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نزدیک به پنجاه سال پیش، زمانی که من و ايرج افشار با هم در 

برای  می خواندیم،  درس  تهران  دانشگاه  ادبيات  دانشکدۀ 

پیشرفت متقابل زبان فرانسه و فارسی مان، یکدیگر را بسیار 

ملاقات می کردیم. از آن هنگام، هرازگاهی به مبادلات علمی 

تحقيقاتی  سفرهای  در  تسهيل  به خاطر  من  می پردازیم. 

لهجه شناسی ام، در شهرستان های ايران، وامدار ایشان هستم؛ از 

این رو درست می دانم که یکی از کمترین بهره های این سفرها 
را، به یاد خاطرات صميمانه، در این کتاب1 به او تقدیم کنم.2

یتیاکح
 
ويا ِیییحی یاریفارایی هب

) نطقۀییکرجند(

یژ ببری)لتئحریژار(یلا ار*

ترجمه:یاي دی همدوسينی رعشی

marashi1340@gmail.com

این مقاله ترجمه ای است از:  *
LAZARD, Gilbert (1998). “Un conte en persan local de Giv  
(région de Birjand)”. in: Iran and Iranian studies: essays in 
honor of Iraj Afshar. edited by Kambiz Eslami. Princeton, NJ: 
Zagros. p. 306- 316.

در سال 1998، انتشارات زاگرس کتابی منتشر نمود با عنوان »ايران و مطالعات 

ايرانی؛ مقالاتی به افتخار ايرج افشار«. این کتاب مجموعۀ مقالاتی است از 

مطالعه  ايرانی  فرهنگ  مختلف  حوزه های  در  که  ايران شناسانی  و  ايرانيان 

می کنند. دبير این مجموعه کامبيز اسلامی است. ژیلبر لازار که سال ها با ايرج 

افشار در دانشگاه تهران رفاقت و بده بستان های علمی داشت، مقاله ای برای 

دوست قدیمی خود نگاشت که در این مجموعه به انتشار رسید. این مقاله در 

سال های 83 یا 84 ترجمه شد، زمانی که هم نویسنده و هم رفيق او در قيد 

حيات بودند؛ اما قسمت اینطور بود که در زمان انتشار، هردوی ایشان چشم 

از جهان فروبسته  باشند.

اسامی نویسندگان و مقالات آنان بدین قرار است: 1.یچارلزی بح لیـ حمدالله 

مستوفی و تاریخ نگاری در اواخر دورۀ ایلخانی؛ 2.یفرانسحایدوییبحا ـ افتخاریان 

قزوین؛ 3.یپریسيلایاحچک ـ ابراهيم سلطان بن شاهرخ؛ 4.یشارلیهانرییدوی

 شیراز در قرن 9 هجری؛ 
ِ
فحشحیکحر ـ انیسالناس، کتابی در معرفی مردمان صالح

5.یکا بکزیاالا ی ـ منصور مصوّر »غرور نقاشان« و پسرش شاه مظفر »نادرۀ 

دوران«؛ 6.یآنجبحیپکحی حنتسح ـ رسولان پاپ سیکتوس چهارم در ايران )1471 

-1484 ميلادی(؛ 7.یاولر خیهار ار ـ فضل الله روزبهان خنجی و مملوکان مصر؛ 

8.یایحالعلایاحدآور ـ یک ظرف چينی از موقوفات ازميان رفتۀ شاهزاده سلطانوم 

)925-969 هجری(؛ 9.یشيلاییبر ـ متون، کتیبه ها و فرش اردبيل؛ 10.یرودیی ِی 

ـ دیپلماسی عثمانی در قبال ايران در حکومت شاه سليمان اول )1105-1077 

هجری(؛ 11.یفر دوریوهمن ـ سه سند صفوی در ادارۀ ثبت اسناد دانمارک؛ 12.ی

 همدرضایقانحریپرور ـ هنر آشپزی در دورۀ صفویه؛ 13.یو بمیفبحر ـ اسناد 

تازه ای از کمپانی هند شرقی دربارۀ نادرشاه؛ 14.یراجریايحری ـ بازدید سه 

شاهزادۀ قاجار از انگلستان )مه - سپتامبر 1896 / صفر - جمادی الاول 1252(؛ 

15.یجانتیآفاری ـ سوسیال دموکرات های ارمنی، حزب دموکرات ايران و ايران 

مثنوی  رایکنسحر - نسخۀ مصور  و بکامی یا  لی 16.ی نو: یک محفل محرمانه؛ 

معنوی؛ ی17.ی اری حاتیو ِيام ـ آلبرت هاتز و عکس های او از ايران: نگاهی

به مجموعۀ ليدن؛ 18.یجرومیوالتیکبکنِحر ـ طرحی از ترجمه و شکل گيری 

ادبيات فارسی امروز؛ 19.یژ ببریلا ار ـ حکایتی به زبان فارسی محلی گيو 

)منطقه ای در بيرجند(؛ 20.یجفرییروپر ـ چاپ و نشر به زبان فارسی در انگلستان 

 ـفارسی: نمونه هایی  در قرن 17؛ 21.یجاریآریپری ـ واژه نگاری رو به افول هندی 

از کتاب های نادر و نسخه های خطی در شبه قاره؛ 22.یپاولیااپراکمن ـ بيان 

شاعرانۀ حجاب در هجویات ايرج ميرزا.

لازم به یادآوری است  که از ترجمۀ این مقاله نزدیک به دو دهه می گذرد و بهتر   ـ

بود بار دیگر با متن اصلی مطابقت داده می شد که متأسفانه فرصت کافی نبود. 

با این همه، شیوۀ نگارش و رسم الخط آن به مقتضای زمان اندکی تغيير یافت. 

از دوستانی که سبب ترجمه و چاپ این مقاله شدند سپاسگزارم. 

به  که  کاشانی  لبی 
ّ
مط نادر  آقای  جناب  عزيز،  بسیار  دوست  از  نخست 

سفارش ایشان این مقاله ترجمه شد؛ همچنين از جناب آقای اکبر ايرانی که به 

خواستِ ایشان به چاپ رسید. در اوقاتی که این ترجمه در دفتر نامۀبهارستان

 ـکه  داشتم  را  هروی  مایل  نجيب  استاد  با  همکاری  افتخار  می شد،  انجام 

خداوند ایشان را همیشه سلامت بداراد  ـ و بی شک تذکرات ایشان مانع برخی 

لغزش ها در درکِ متن فارسی محلی شده است. همچنين تذکرات مفيد آقای 

کنار  در  هستند  آشنا  نيز  خراسانی  گویش های  با  که  مجرد  مجتبی  دکتر 

توضيحات مترجم )که نشانۀ »-م« دارد( در پاورقی ها با نشانۀ »م.م« آورده شده 

است. دعاگوی دوستان مهربان دیگری نيز هستم، دوستانی که پیش از چاپ 

مقاله آن را خواندند و مورد عنایت قرار دادند، محققان ارجمند دکتر بهروز 

ایمانی و دکتر اميد سروری؛ اما اگر تذکرات فاضلانه و پی گيری های مداوم 

یـم( آقای مسعود راستی پور نبود، این نوشته سرنوشت دیگری داشت. )

مجموعۀ مقالات اهداشده به ايرج افشار که در پاورقی پیشین به آن اشاره   .1

یـم( شد. )

داستانی كه در اینجا نقل می شود به خاطرِ دیگر روایت های ضبط شده از آن در   .2

مهتدی  فضل الله  همه آشناست.  داستانی  ميانه،  آسیای  و  ايران  مختلف  مناطق 

صبحی )د. 1341ش( اولين كسی است كه روایت های گوناگون این داستان را گرد 

آورد و دو روایت از آن را )با عنوان های چل گیس و چل گزه مو( در دومين مجلد از 

مجموعۀ داستان های عاميانه: افسانهها)تهران: بی نا، ]اسفند[ 1325، 20 ـ 100( 

گنجاند. صبحی در پیشگفتار كتاب، به روایت های دیگر این داستان كه از كاشان، 

يزد، قزوین، بخارا، سمرقند و تاجيكستان به دست آمده است، اشاره می كند )همان: 

100، 114(. روایت مفصل تری از این داستان به نام »جان تيغ و چل گیس« در یكی 

شی، نقل می شود كه در جلد دوم قصههای
ْ
ناق

َ
از روستاهای اطراف ساوه، به نام ش

ايرانی، ابوالقاسم انجوی شیرازی )تهران: اميركبير، 1353: 193 ـ 204( آمده است.

از آقای كامبيز اسلامی كه محبت كردند و این مطالب را در اختيار من قرار 

دادند سپاسگزارم.
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]/ مهر  اکتبر 1963  آن خواهيم پرداخت در  به  متنی که 

شرقی  ايران  فارسی  گویش های  در  تحقيق  ضمن   ،]1342

روستای گيو، که در ده کيلومتری جنوب بيرجند قرار دارد، به 

 سی ساله و بی سواد است 
ً
دست آمد. راوی داستان، زنی حدودا

که تا آن هنگام از روستای زادگاهش بيرون نرفته بود. داستان، 

چنانکه پيداست، بی آغاز و انجام است و ساختی ناشیانه و در 

دچار  بی گمان  که  راوی  دارد.  نامنسجم  بافتی  موارد،  بیشتر 

تشویش است، متن را از ابتدا با آشفتگی و گسیختگی بيان کرده 

است؛ اما گویش آن، نمونه ای اصيل از زبان فارسی است که 

روستائيان بدان سخن می گویند. من فقط اشتباهات لفظی و 

تردیدها را تصحيح کرده ام.

گذشته از شش واکۀ زبان فارسی رایج، این لهجه دارای 

یک āی متمايز از a است. همچنين یک ē در این لهجه وجود 

 تنها در هجای باز بی تکيۀ غيرپایانی از e ]در 
ً
دارد که ظاهرا

فارسی رایج[ متمايز می شود. در این لهجه، e بیشتر در جایی 

، و  وجود دارد.    ،   ، دیده می شود که در فارسی رایج 

برای نمونه:

jelow =jele ]جِلِ= جلو[* ـ
ب[ ـ

َ
lab  =le  ]لِ= ل

gâv  =ge  ]گِ= گاو[ ـ
âb  =e  ]اِ= آب[1 ـ

است.  رایج  فارسی  مانند  لهجه،  این  در  هم خوان ها2  نظام 

تلفظ  اغلب  و  دارند  خفيف  تکيه ای  پایانی،  خیشومی های 
نمی شوند.3

اسم ها با )o(n-  ]-»ـُ )ن(«[ جمع بسته می شوند. اضافه و 

حرفِ تعریفِ نکره، هردو حالت e- ]-»ـِ«[ )پی چسب( دارند. 

 پس از همخوان به 
ً
ر4 متناظر با -»را« معمولا

ّ
حرف اضافۀ مؤخ

a- ]-»ـَ«[ و پس از واکه به r- ]-»ر«[ تبدیل می شود. ضميرها]ی 
«[، te ]»تِ«[، i/u ]»ای«/ »او«[، 

ِ
 شخصی[ عبارتند از: me ]»م

«[. صورت 
ُ
«/»اون

ُ
]»این  ino/uno ]»شِما«[،   šemâ  mâ ]»ما«[، 

َـ ت« و... در فارسی رایج، در  َـ م«، » متناظر با پی واژهای5 »

این لهجه دیده نمی شوند. اما ]این ضماير[ در کارکردهای 

 
ِ
رم

َ
پِد مانند  درآیند،  پی چسب  به صورت  می توانند  ملکی 

فعل  اخباریِ  مضارع  صرف  نمونه  برای  »پدرَم«.  به معنیِ 

»کردن« چنين است:

م
ُ
ن
ُ
ُ ينتمُ ي

نی
ُ
نتنُ ي

ُ
ُ ي

نتش/ ُ ينتدت
ُ
/ ُ ي نُ ينت

َ
ُ ين

در سوم شخص مفرد، صورت ُ ينتش )= او می کند( برای انسان و 

ُ ينتدت برای اشیا به کار می رود:

دارتش:ی)این آدم( پول ندارد.
َ
پحلین

دت: )توی این کيف( پول نیست. پحلیندارت

پسوند »ـِ« برای مفعول بی جان به کار می رود:

: آن را دیدم
ت
م
ُ
د د

صورت متصل فعل »بودن«:6

یُم تـیم- ـ  -
یی تـیر-یـ  -
تـ/-آ َـیر-ی  -

( به یک  ستت
َ
سوم شخص مفرد یک جزء اشاری دارد: -»ـِ« )یا ه

فاعل هم جوار7 و-»آ« )یا هستا( به یک فاعل ناهم جوار8  اسناد 

داده می شود. در این مورد نک. بندهای 4، 6، 7، 8، 13، 19.

ی ِنیدااتار

[1] yak  pâdešâe  beda,  i  pâdešâ  dumâd  šeda-vo  ayâle  
can  sâl  nadešta.  yak  darviše  namâšom  biomada  dar  serâ  
i-o  bexânda-vo  gofta  ke:  darviš,  agar  šemâ  bexâne(n)  ke  
mâ  ayâle  can  sâl  šeda  nadârem-o  šemâ  bexâne(n)  ke  mâ  
ayâle  dešta  bâšem,  ana  i  gaš  dega  ke  bien  har  ci  lâyeq  
šemâ  bedânem  vâ  šomâ9  xendâd.  darviš  biâmada,  bād  a  

برگردان متن به الفبای فارسی افزود ۀ مترجم است و پاورقی های نویسنده بر متن  *ی
آوانگاری شده، به متن برگردان شدۀ فارسی انتقال یافته است.ی)ازارشی کراث(

این واژه ها با یک »و« خفيف ادا می شوند. تلفظ آنها هنوز به شکل »لوِ« »گِو« »اوِ«   .1

رواج دارد که »و« در آن یک صامتِ ساکن است، چنانکه املای فارسی کلمۀ اول 

نيز گویا باید »جِلوِ« باشد، با »و« صامت ساکن. )م.م(

2. Consonantisme
3. Amuïes. 
4. Postposition.

5. Enclitiques.
6. verbe «être» enclitique.
7. sujet proche.
8. sujet lointain.
در اصل آوانگاری شده دوگانگی هایی به چشم می خورد که روشن نیست حاصل   .9

سهو نویسنده است یا دوگانگی در لهجۀ راوی یا تأثير فارسی معيار در لهجۀ او یا 

یـم( چيز دیگر. در اینجا متعرّض این دوگانگی ها نشده ایم. )
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can  vax  ayâle  xodâ  vâ  i  dâda-vo  biâmada  gofta:  aga  
merda  bâšeš-am  u-r  nega  dâre(n),  aga  zenda  bâšeš-am  
nega  dâre(n).

ه.  
َ
دِشت

َ
ه  وُ  عَيالِ  چَن  سال  ن

َ
ه،  ئی  پادشِا  دوماد  شِد

َ
]1[  یَک  پادشِاءِ  بِد

رویش،  
َ
ه  که:  د

َ
فت

ُ
ه  وُ  گ

َ
ر  سِرا  ئی2ُ  بخِاند

َ
ه  د

َ
م1  بيمَُد

ُ
ماش

َ
رویشِ  ن

َ
یَک  د

دارِم3ُ  شِما  بخِانـِ) ن(  
َ
ه  ن

َ
ر  شِما  بخِانـِ) ن(  که  ما  عَيالِ  چَن  سال  شِد

َ
گ

َ
ا

ه  که  بيِن6  هَر  چی  لایق  
َ
5  دگِ

ْ
ش

َ
4  ئی  گ

َ
ن

َ
ه  باشِم،  ا

َ
که  ما  عيالِ  دشِت

  چَن  وَخ  عَيالِ  
َ
ه،  بَد9  ا

َ
رویش  بيامَد

َ
ما  خِن داد.8  د

ُ
شِما  بِدانِم  وا7  ش

  دارِ)ن(،  
َ
م10  اور  نگ

َ
ه  باشِش

َ
ه  مِرد

َ
گ

َ
ه:  ا

َ
فت

ُ
ه  گ

َ
ه  وُ  بيامَد

َ
دا  وا  ئی  داد

ُ
خ

  دارِ)ن(.
َ
م  نِگ

َ
ه  باشِش

َ
ه  زِند

َ
گ

َ
ا

[2] tâ  de  hafta  i  baca  be  denyâ  âmada  merda-vo  i-r  
deštan-vo  darviš  gofta  ke  baca-r  ce  kerden?  goftan:  mâ  
xo  can  ruz  šeda  u-r  deštim,  niâmadin,  u-r  beraftan  dafn  
kerdan.  u  dam  berafta  vâ  le  ju  dida  ke  bale  i  baca-r  xo  
daran-vo  i  baca-r  zenda  kerda.  zenda  šeda  baca-vo  
goftan:  i  darviš  ce  še  ke  mâ  i -r  yak  cize  bedem?  goftan:  
darviš  xo  farâr  ke  bera.

رویش  
َ
ن  و11ُ  د

َ
ه وُ  ئير  دشِت

َ
ه  مِرد

َ
ه  ئی  بَچَه  بِه  دنِيا  آمَد

َ
]2[ تا  دِ  هَفت

تيم12    
ْ
ه  اور  دشِ

َ
  چَن  روز  شِد

ُ
ن:  ما  خ

َ
فت

ُ
ه  که  بَچَر  چِه  کِردنِ؟  گ

َ
فت

ُ
گ

ه  که  
َ
ه  وا  لِ  جو14  دید

َ
م  بِرَفت

َ
ن.  او  د

َ
فن  کِرد

َ
ن  د

َ
نيامَدین13  اور  بِرَفت

ن:  
َ
فت

ُ
ه  شِده  بَچَه  وُ  گ

َ
ه.  زِند

َ
ه  کِرد

َ
رَن  و15ُ  ئی  بَچَر  زِند

َ
  د

ُ
بَله  ئی  بَچَر  خ

  
ُ
رویش  خ

َ
ن:  د

َ
فت

ُ
رویش  چِه  شِه16  که  ما  ئير  یک  چيزِ  بِدِم؟  گ

َ
ئی  د

رار  که  بِرَه.17
َ
ف

[3] u  dam  i  baca-r  deštan-vo  i  mattabi  šeda-vo  u  dam  
ami  pedar  i  vâ  xo  ceni  ciz  dešta  ana  ambâr  dešta-vo  xona  
dešta-vo  gofta  ke  babâ  i  baca  ētiâte  daro-r  vâ  nakone  ke  
i  bacaga  âšeq  šu  ke  agar  bere  šagl-e  doxtar  parizâd -a  
bine-vo  nabâdâ  az  piš  mâ  farâr  kone  vâ  xo  bere.

ر  ئی  وا  
َ
می  پِد

َ
م  ا

َ
ه  وُ  او  د

َ
بی18  شِد

َّ
ن  وُ  ئی  مَت

َ
م  ئی  بَچَر  دشِت

َ
]3[ او  د

ه  که  بَبا19ی ئی  
َ
فت

ُ
ه  وُ  گ

َ
ه  دشِت

َ
ن
ُ
ه  وُ  خ

َ
مبار  دشِت

َ
  ا

َ
ن

َ
ه  ا

َ
  چِنی  چيز  دشِت

ُ
خ

ر  بِرِه24  
َ
گ
َ
ه22  عاشق  شو23  که  ا

َ
نِ  که  ئی  بَچَگ

ُ
ک

َ
رُر21  وا  ن

َ
بَچَه  اتِياط20ِ  د

  بِرِه.26
25 ُ

نهِ  وا  خ
ُ
رار  ک

َ
  ما  ف

ْ
ز  پیش

َ
بادا  ا

َ
  بینهِ  وُ  ن

َ
رْ  پَريزاد

َ
خت

ُ
لِ  د

ْ
گ

َ
ش

[4] i  berafta  yag  ru  be  gardeš  xed  ami  nukar-e  xo,  gafta  
ke  daro-r  vâ  ko.  derâ-r  vâ  kerda-vo  dida  ke  vokahâ  var  
i  divâlo  xo  yak  šaglahâ  kandeyâ  ke  dil  i  ba  qaš  hamunja  
rafta-vo  bemerda.

رُر  
َ
ه  که  د

َ
فت

ُ
،  گ

ُ
رِ  خ

َ
می  نوک

َ
ردشِ  خِد27  ا

َ
ه  یگَ  رو  بهِ  گ

َ
]4[ ئی  بِرَفت

 ها  
َ
ل

ْ
گ

َ
  یک  ش

ُ
  خ

ُ
ها28  وَر  ئی  دیوال

َ
ه  که  وُک

َ
ه  وُ  دید

َ
.  درِار  وا  کِرد

ُ
وا  ک

ه.
َ
ه  وُ  بِمِرد

َ
ت
ْ
ش  هَمونجَه  رَف

َ
  ئی30  بَه  غ

ْ
دِه یا29  که  دیل

ْ
ن
َ
ک

[5] bemerda-vo  hami  nukara  xabar  biârda  vâ  pâdešâ  ke  
qable  âlam  agar  mokošen  agar  mebaxšen  ke  be  zur  pesar  
šemâ  am  me  kali-r  bestonda-vo  dar-a  vâ  kerd,  ana  unja  
bemerda.  pâdšâ  gofta:  beren  u-r  biâren,  agar  bemerdeš-
am  xo  dega  u-r  jam  xenke,  ana  ce  kâr  konom?  namâsti  
ceni  kâre  mekerdi.

م= نمازِ شام.
ُ
ماش

َ
ن  .1

درْ سِرا ئی= درِ سرایِ این.  .2

دارِم« و موارد دیگر: شاه با اول شخص جمع صحبت می کند.
َ
»ن  .3

= ایناهاش.
َ
ن

َ
ا  .4

= بار، دفعه.
ْ

ش
َ
گ  .5

یـم([ صورت التزامی   دوم شخص جمع است. )
ً
بيِن= سوم شخص جمع ]ظاهرا  .6

فعل آمدن.

وا: حرف اضافۀ »به« همراه با فعل »دادن« و غيره، و همچنين »برای«.  .7

 داد= خواهيم داد.
ْ
خِن  .8

این نوع فتحه، که لازار آن را با ā نمایش داده، فتحۀ کشیده ای است که اینجا   .9

یـم( براثر تخفيفِ »ع« ایجاد شده و در فارسی گفتاری معيار نيز وجود دارد. )

م= باشد هم.
َ
باشِش  .10

رَمُ« و غيره، 
َ
مُ«، »د

َ
ت
ْ
به تعبير اینجانب ]نویسندۀ مقاله[، در مکالمۀ سریع، »دشِ  .11

رَن وُ« و غيره درآمده اند. از پادشاه با سوم شخص جمع 
َ
ن وُ«، »د

َ
به صورت »دشِت

، جملۀ اصلی خالی از اشکال دستوری است و نيازی به تعبير 
ً
یاد می شود. ]ظاهرا

یـم([ نیست: ... آن را نگه داشتند. )

«، هم از نظر معنا 
ُ
 کلمۀ »خ

ً
... اور دشِتيم= ما که... او را داشتيم. ]ظاهرا

ُ
ما خ  .12

ب ما... او را نگه داشتيم. 
ُ
ب« نزدیک تر است: خ

ُ
، به »خ و هم از نظر صورت

یـم([ (

یـم([.  »نيامدید« صحيح تر است. )
ً
نيامَدین= نيامده اید ]ظاهرا  .13

لِ جو= لبِ جو.  .14

رَن= این بچه را که دارند. 
َ
 د

ُ
ئی بَچَر خ  .15

چه شِه= چه شد.  .16

رار که بِرِه = فرار کرد برفت.
َ
ف  .17

بی= مکتبی.
َّ
مَت  .18

بَبا= بابا.  .19

اتِياطِ= احتياط. صورتی نظير »زودی« )هجای اول تکيه دارد(.  .20

رُرْ= درها را.
َ
د  .21

صغيرِ »ـَ«.
َ
ه= بَچَه + پسوند ت

َ
بَچَگ  .22

شو= شود.  .23

بِرِه= بِرَود.  .24

= برای خود.
ُ
وا  خ  .25

که اگر...: جمله انسجام ندارد، اما مفهوم روشن است.  .26

خِد= حرف اضافۀ »با«.  .27

ها« صحيح تر است. )م.م([
َ
وُکها= عبارت تعجبی. ]»اوُک  .28

ئِه )حرف تعریف نامعين( + -آ »کاربردهای مهمی دارد«.
َ
 > کند

ً
کندِه یا= احتمالا  .29

دیل ئی= دلِ او، دل این.  .30
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شِن  
ُ
ر  مُک

َ
م  اگ

َ
بْلهِ  عال

َ
ه  وا  پادشِا  که  ق

َ
برَ  بيارْد

َ
رَ  خ

َ
ه  وُ  هَمی  نوک

َ
]5[ بِمِرد

رَ  وا  کِرد،  
َ
ه  وُ  د

َ
ند

ُ
لير  بسِت

َ
م  مِه1  ک

َ
اگر  مِبَخشِن  که  بِه  زورْ  پِسَرْ  شِما  ا

ه  
َ
  دگِ

ُ
م  خ

َ
ر  بِمِردشِ

َ
گ

َ
ه:  بِرِن  اور  بيارِن،  ا

َ
فت

ُ
شا  گ

ْ
ه.  پاد

َ
  اونجَه  بِمِرد

َ
ن

َ
ا

ماستی3  چِنی  کارِ  مِکِردی.
َ
م؟  ن

ُ
ن
ُ
  چه  کار  ک

َ
ن

َ
که2  ا

ْ
اور  جَم  خِن

[6] beraftan  i-r  var  pešt-e  xo  kerdan  biârdan,  bacaga  
zenda  seda-vo  bedeš  i  unja,  lebâs  var  dešta-vo  bedavida  
berafta  bedavida  berafta-vo  berafta-vo  berafta  be  yag  
dee  rasida.  be  yag  dee  rasida  dida  ke  da  i  de  xo  yak  
sarosedâe- â,  yag  goftošenide-â,  gofta:  bâbâ  da  i  de-e  
šemâ  ce  xabar  āvâl-a?

ه  وُ  بِدِش  
َ
ه  شِد

َ
ن،  بَچَگه  زِند

َ
ن  بيارد

َ
  کِرد

ُ
تِ  خ

ْ
ن  ئير  وَر  پِش

َ
]6[ بِرَفت

ه  وُ  برفته  وُ  
َ
ه  بِرَفت

َ
ه  بِدوید

َ
ه  بِرَفت

َ
وید

َ
ه  وُ  بِد

َ
ت
ْ
ئی  اونجَه،4  لبِاس  وَر  دشِ

  یک  
ُ
ه  که  د6َ  ئی  دهِ  خ

َ
ه  دید

َ
ه.  بِه  یَگ  دءِِ  رَسید

َ
ه  بِه  یَگ  دء5ِِ  رَسید

َ
بِرَفت

؟7  
َ
وال

َ
بَر  ا

َ
  ئی  دءِِ  شِما  چه  خ

َ
ه:  بابا  د

َ
فت

ُ
  شِنيدِآ،  گ

ُ
فت

ُ
سروصِداءِ آ،  یگ  گ

[7] gofta:  ana  de  de-e  mâ  yak  cize  vâdi  âmada  ke  
âdamo-r  boxore,  guspand  moxore,  heyvo  moxore.  i  bâr  
dega  gofta  ke  cete  kase-â,  cete  cize-â?  gofta:  hâlâ  mâ  
xo  nandonem,  jerat  xo  nankonem  berem  nāzik  u.  de  
nafar  joel -am  unja  be  i  rasidan,  gofta:  šemâ  kojâ  meren?  
goftan:  mâ  merem  merem  ke  vâ  xo  arus  vâdi  konem.  
gofta:  hamu  darde  ke  šomâ  dâren  me-ham  vâ  hamu  dard  
merom.  biâmadan  har  se  tâ  ino  goftan  ke  biâyn  šemâ-
ham.  hami  de  tâ-r-vo  hamu  yake  ke  ceni  hamu  darviš  
zenda  kerda.

  
ْ
رِه،  گوسْپَند

ُ
مُر  بُخ

َ
ه  که  آد

َ
  دِ  دءِِ  ما  یَک  چيزِ  وادی8  آمَد

َ
ن

َ
ه:  ا

َ
فت

ُ
]7ییی[ گ

ه  که  چِت9ِ  کسِه آ،  چِتِ  چيزِه آ؟  
َ
فت

ُ
ه  گ

َ
رِه.  ئی  بارْ  دگِ

ُ
رِه،  حِيوُ  مُخ

ُ
مُخ

ر  
َ
ف
َ
12  او.  دِ  ن ْ

زیک
َ
  بِرِم  ن

نِم11
ُ
ک

ْ
ن
َ
  ن

ُ
نِم،10  جِرَت  خ

ُ
د

ْ
ن
َ
  ن

ُ
ه:  حالا  ما  خ

َ
فت

ُ
گ

ن:  ما  مِرِم  
َ
فت

ُ
جا  مِرِن؟  گ

ُ
ه:  شِما  ک

َ
فت

ُ
ن،  گ

َ
م13  اونجَه  بهِ  ئی  رَسید

َ
جُئِل

ما  دارِن  مِه  
ُ
ردِ  که  ش

َ
ه:  هَمو  د

َ
فت

ُ
نمِ.  گ

ُ
  عَروس  وادی  ک

ُ
مِرِم  که  وا  خ

ن14  شِما  
ْ
ن  که  بيای

َ
فت

ُ
  گ

ُ
ن  هَر  سِه  تا  این

َ
رد  مِرُم.  بيامَد

َ
هَم  وا  همو  د

ه.
َ
ه  کِرد

َ
رویش  زِند

َ
هَم.  هَمی  دِ  تار  وُ  هَمو  یکِ  که  چِنی  هَمو  د

[8] diga  hamu  rafta-vo  gofta:  biâ  tâ  berem,  me  u  har 
ce  ke  has,  me  u-r  mekošom,  refiqo  me-r  šemâ  jamâvari  
konen.  raftan  raftan  refiqon  ino-r  jamâvari  kerdan-vo  
yag  pâdesâe  beda,  goftan  ke  pâdesâ  i  ceni  kase  vâdi  
âmada,  gofta  me  u  cize  ke  bimāni  hastâ  me  u-r  mokošom.

ه:  بيا  تا  بِرِم،  مِه  او  هَر  چِه  که  هَس،  مِه  
َ
فت

ُ
ه  وُ  گ

َ
ه  هَمُو  رَفت

َ
]8ی[ دیگ

ر  
ُ
ن  این

ُ
ن  رِفيق

َ
ن  رَفت

َ
نِن.  رَفت

ُ
  مِر  شِما  جَماوَری  ک

ُ
م،  رِفيق

ُ
ش

ُ
اور  مِک

ن  که  پادشِا  ئی  چِنی  کسِ  
َ
فت

ُ
ه،  گ

َ
ن  وُ  یَگ  پادشاءِ  بِد

َ
جَماوَری  کِرد

م.
ُ
ش

ُ
ه  مِه  او  چيزِ  که  بی مَنی  هَستا15  مِه  اور  مُک

َ
فت

ُ
ه،  گ

َ
وادی  آمَد

[9] bād  u  dam  berafta,  i-r  beberdan  be  nazzik  nahang,  
nahang-e  bedeš  nahang-e  bedeš.  hanceni  ke  be  nahang  
rasideš  gofteš:  bien,  gâve  hastâ  ke,  gâv-e  câqe,  ke  i-re  
am  mio  de  šaqqa  konen-vo  yak  šaqqe  biâren  ke  tu  dehen  
u  endâzom  bemireš.  beraftan  beraftan,  hanceni  ke  i  fuš  
kešida  i  zeda  var  tu  dehen  i-o  i-r  bekošta.  biomadan-vo  
u-r  vâ  kešidan.

هَنگِ  
َ
هَنگِ  بِدِش  ن

َ
هَنگ،  ن

َ
یک  ن

ّ
ز
َ
ن  بِه  ن

َ
ه،  ئير  بِبِرد

َ
م  بِرَفت

َ
]9[ بَد  او  د

16  هَستا  که،  
فتِش:  بينِ،  گاوِ

ُ
هَنگ  رَسیدِش  گ

َ
چِنی  که  بِه  ن

ْ
بِدِش.  هَن

ه18  بيارِن  که  تو  
ِّ
ق

َ
نِن  وُ  یکَ  ش

ُ
ه  ک

َّ
ق

َ
م  می17ُ  دِ  ش

َ
گاوِ  چاقِ،  که  ئيرِ  ا

ه  
َ
وش  کِشید

ُ
چِنی  که  ئی  ف

ْ
ن  بِرَفتن،  هَن

َ
م  بِميرِش.  بِرَفت

ُ
دهِنِ  او  انِداز

ن.19  
َ
ن  وُ  اور  وا  کِشید

َ
ه.  بيمَُد

َ
شت

ُ
ه  وَر  تو  دهِنِ  ئیُ  ئيرْ  بِک

َ
ئی  زِد

[10] pâdešâ  gofta  ke  doxtaron  xo-r  mom  vâ  šemâ  dom.  
šemâ  âdamon-e  zerang-en.  har  kadon  ino-r  yag  dee  
dâda-vo  ami  yake  ke  u-r  bekošta  qabuldâr  našeda.  
berafta  berafta-vo  be  yag  jây  cašme  e  rasida-vo  deraxte  
beda,  deraxte  beda  vâ  unja  ke  doxtar  parizâd  hamunja  
miâmada  maške  âb  mekerda-vo  merafta-vo  meâmada.

 مِه > ا ز مِه= از من. 
ْ
م
َ
ا  .1

جَم خِنکه= جمع خواهيد کرد.  .2

ماسْتی= نمی خواستی.
َ
ن  .3

بِدِش ئی اونجَه= بود او آنجا.  .4

یگ دئِه= یک دهی.  .5

= حرف اضافه )= در(.
َ
د  .6

وال= خبر و احوال.
َ
خبر ا  .7

وادی= پدید؛ این صورت در نثر پیشاکلاسیک دیده می شود.  .8

چِتِ= چطور.  .9

نِم= نمی دانم.
ُ
د

ْ
ن
َ
ن  .10

نمِ= نمی کنم.
ُ
ک

ْ
ن
َ
ن  .11

زیک« 
َ
یک« آورده، اما در اینجا آن را »ن

ّ
نویسنده جلوتر این کلمه را به صورت »نز  .12

یـم( )با فتحۀ کشیده( ضبط کرده است. )

جُئِل= جاهل، به معنای جوان.  .13

»بياین« صورتی از فارسی رایج است، به جای صورت محلی »بينِ«؛ نک. بند   .14

1، یادداشت 6.

او چيز که بی مَنی هستا= این چيز که بی معناست؛ اصطلاح یا حسن تعبير.  .15

»گاو« صورت فارسی رایج از صورت گویشیِ »گِ« است.  .16

م ميو= از ميان.
َ
ا  .17

ه ای.
ّ
ق

َ
ه = یک ش

ِّ
ق

َ
یک ش  .18

داستان اندکی مبهم است و شگرد به کاررفته برای کشتن غول روشن نیست.  .19



54

جستار

ی
ش

ن مرع
سی

ح
حمد

سیدّ م
جمۀ 

لازار؛ تر
ژیلبر 

تیاکح ی
هب 

یی 
ا
یییحی یاریفار

يا ِ
و

دورۀ سوم، سال دوم

شمارۀ سوم و چهارم

پاییز - زمستان  13۹6

مُم= می خواهم.  .1

چشمه اِ= چشمۀ آب؛ در سطر بعد، به جای »اِ« در گویش محلی، صورت   .2

فارسی رایج آن، یعنی »آب«، آمده است.

یـم([ ِ. ]= بنه ای. ) بَنِه > بَنهَ + ـ  .3

دِ= دو. )م.م(  .4

ر: راوی گفتۀ خود را اصلاح می کند.
َ
دِ چَقوک، دِ کفت  .5

ورغلتيده= دراز کشیده.  .6

بخوامَ ) د(= )بـ( خواهد آمد.  .7

خاکه= خواهد کرد.  .8

خادا= خواهد داد.  .9

= خواهد گفت.
ُ
خاگ  .10

تونی = نمی توانی.
ْ
ن
َ
ن  .11

جِلِ= جلو.  .12

ه= نقش و نگار. ترکيب جمله روشن نیست.
َ
 گل بَن

ُ
گل  .13

ند.
ُ
تنِ ) د(= ت  .14

مِکِه= می کرد.  .15

.
ْ
ه
َ
ته= ت  .16

ذگار= خواستگار.
ُ
خ  .17

شِه: مفرد به جای جمع.
ُ
ميا، مُک  .18

اینجَه= اینجا.  .19

ری. )م.م(
َ
د  .20

ِ(= برای، به خاطر.  + ـ
َ
وا بودِ )بود  .21

م= با هم.
َ
خِد ا  .22

خِر. )م.م(
َ
ا  .23

ندِرِم. )م.م(  .24

مُنِ  زِرَنگِن.  
َ
م.  شِما  آد

ُ
ر  مُم1  وا  شِما  د

ُ
رُن  خ

َ
خت

ُ
ه  که  د

َ
فت

ُ
]10[ پادشِا  گ

ه.  
َ
شِد

َ
بولدار  ن

َ
ه  ق

َ
شت

ُ
می  یکه  که  اور  بِک

َ
ه  وُ  ا

َ
ر  یَگ  دءِِ  داد

ُ
ن  این

ُ
د

َ
هَر  ک

ه،  درَِختِ  
َ
ه  وُ  درَِختِ  بِد

َ
2ِ  رَسید ه  وُ  بِه  یَگ  جای  چَشمِه  ا

َ
ه  بِرَفت

َ
بِرَفت

ه  وُ  
َ
ه  مَشکِ  آب  مِکِرد

َ
ر  پريزاد  هَمونجَه  ميامَد

َ
خت

ُ
ه  وا  اونجَه  که  د

َ
بِد

ه.
َ
ه  وُ  مِآمَد

َ
مِرَفت

[11] be  hamunja  rasida-vo  deraxt-e  bane  beda  vâ  amunja.  
de  caquk  biâmada,  de  kaftar  ru-e  derax  šeda  gofta  ke  
aho  âdam  te  ke  inja-i,  var  qaltida-i,  hâlâ  doxtar  parizâd  
bexâmad.  mašk-e  âb  xâke-vo  bexâma.  amu  deraxt-a  
takko  xâdâ,  xâgo:  ey  deraxt-e  bisamar  me  har  vax  
biâmadom  te  yag  bâr  samar  nadâdi,  te  u  dam  jibon  xo-
r  per  naxot  kešmeš  koni  berizi  ke  i  gir  šu.  te  u-r  begiri,  
agar  na  xo  nantuni  u-r  begiri.

مونجَه.  د4ِ  
َ
ه  وا  ا

َ
  بِد

ه  وُ  درَِختِ  بَنِه3
َ
]11[ بِه  همونجَه  رَسید

  تهِ  که  
ْ
م
َ
هُ  آد

َ
ه  که  ا

َ
فت

ُ
ه  گ

َ
ر5  روِ  درَِخ  شِد

َ
فت

َ
ه،  دِ  ک

َ
ک  بيامد

ُ
چَق

ر  پَريزاد  بِخامَد،7  مَشکِ  
َ
خت

ُ
ه ای،6  حالا  د

َ
لتيد

َ
اینجَه ای،  وَرغ

:10  ایِ  
ُ
  خادا،9  خاگ

ُّ
ه  تک

َ
مو  درَِخت

َ
  بِخامَه.  ا

آب  خاکِه  و8ُ

دادی،  تهِ  
َ
مَر  ن

َ
م  تهِ  یَگ  بار  ث

ُ
مَر  مِه  هَر  وَخ  بيامَد

َ
درَِختِ  بی ث

نی  بِريزی  که  ئی  گير  
ُ
ت  کِشمِش  ک

ُ
خ

َ
ر  پرِ  ن

ُ
م  جيبنُ  خ

َ
او  د

تونی11  اور  بِگيری.
ْ
ن
َ
  ن

ُ
ه  خ

َ
ر  ن

َ
گ

َ
شو.  تهِ  اور  بِگيری،  ا

[12] i  sar  xo-r  harkat  dâda,  kaftaro  goftan:  a,  cera  sar  
xo-r  harkat  dâdi  tâ  mâ  panâ  našem?  i  berafta  panâ  šeda-
vo  i  pesara  sar  derax  šeda-vo  dida  ke  ana  i  le  i  ju  xo  
cerâqrizo  še,  uqzar  jele  vâ  xo  gol-o  golbana  le  ju  biâmad.  
sar  derax  še-o  i  doxtar  biâmad  hami  deraxt-a  bogoroft-o  
takko  dâd  gof:  to  xo  samar  nadâri  uqzar  ke  me  biâmadom  
xo  yak  samar-e  xub  bidi...

ت  
َ
ر  حَرک

ُ
،  چِرَ  سَر  خ

َ
ن:  ا

َ
فت

ُ
رُ  گ

َ
فت

َ
ه،  ک

َ
ت  داد

َ
ر  حَرْک

ُ
]12[ ئی  سَر  خ

ه  وُ  
َ
ه  وُ  ئی  پِسَرَه  سَرْ  درَِخ  شِد

َ
ه  پَنا  شِد

َ
شِم؟  ئی  بِرَفت

َ
دادی  تا  ما  پَنا  ن

  
ُ
ل

ُ
  گ

ُ
ر  جِل12ِ  وا  خ

َ
ذ

ْ
  شِه،  اوق

ُ
  چراغ ريز

ُ
  ئی  لِ  ئی  جو  خ

َ
ن

َ
ه  که  ا

َ
دید

  
َ
ر  بيامَد  همی  درَِخت

َ
خت

ُ
  ئی  د

ُ
ه13  لهِ  جو  بيامَد.  سَر  درَِخ  شِه  ا

َ
 بَن

ْ
ل

ُ
گ

  یَک  
ُ
م  خ

ُ
ر  که  مِه  بيامَد

َ
ذ

ْ
داری  اوق

َ
مَر  ن

َ
  ث

ُ
  خ

ُ
ف:  ت

ُ
  داد  گ

ُّ
ک

َ
  ت

ُ
رُفت

ُ
بُگ

مَرِ  خوب  بيدی...
َ
ث

[13] ceni  naxoto-r  i  pesar  berext  ke  doxtar  jam  kone.  i  
pešt-e  xo-r  var  had-e  derax  dešt-o  tend-o  ten  naxoto-r  
jam  meke,  i  az  sar  derax  ta  âmad-o  i-r  bogorof.  i-r  
bogoroft-o  beraft-o  beraf  xed  i  gofteš  ke  aha  me  xozgâr  
dârom,  me  hâlâ  pedar-o  mâdar  me  miâ-vo  te-r  mokoše.  
inja  vâ  ce  kâr-â?  gofteš:  ce  kâr  dâri?  me  can  farsax  râ  
biâmadam  vâ  bude  te  ke  ana  te-r  bebarom.

ر  
ُ
تِ  خ

ْ
نهِ.  ئی  پِش

ُ
ر  جَم  ک

َ
خت

ُ
ر  ئی  پِسَر  بِرِخت  که  د

ُ
ت
ُ
خ

َ
]13[ چِنی  ن

ز  سَر  درَِخ  
َ
ر  جَم  مِکِه،15  ئی  ا

ُ
ت
ُ
خ

َ
14  تنِ  ن ُ

  تنِد
ُ
وَر  حَدِ  درَِخ  دشِت

هَ  
َ
فتشِ  که  ا

ُ
  ئی  گ

ْ
  بِرَف  خِد

ُ
  بِرَفت

ُ
رُفت

ُ
رُف.  ئير  بُگ

ُ
  ئير  بُگ

ُ
16  آمَد َ

ت

شِه.18  اینجَه19    
ُ
ر  مِه  ميا  وُ  ترِ  مُک

َ
رُ  ماد

َ
ذگار17  دارُم،  مِه  حالا  پِد

ُ
مِه  خ

م  وا  
َ
رسَخ  را  بيامَد

َ
فتِش:  چِه  کار  داری؟20  مِه  چن  ف

ُ
وا  چِه  کارآ؟  گ

  ترِ  بِبَرُم.
َ
ن

َ
بود21ِ  تهِ  که  ا

[14] xed  am  beraftan  beraflan-o  gof  ke  ey  bâbâ  mâ  kojâ  
merem?  âxer  mâ  hici  nadârem,  serâe  nadârem,  xone  
nadârem,  mâ  ce  kâr  konem?  beraftan  sar  cašme  e  degare  
vâ-nšestan  xed  am-o  hami  pesara  sar  xo-r  ru  zoni  dešt.  
gof  ke  te  ce  kâr  dâri?  hâlâ  dega  haminja  bâš-o  bini  ke  
ce  serâe  vâ-râšta  mešu.

جا  مِرِم؟  آخِر23    
ُ
ف  که  ای  بابا  ما  ک

ُ
  گ

ُ
ن

َ
ن  بِرَفت

َ
  بِرَفت

م22
َ
  ا

ْ
]14[ خِد

نِم؟  
ُ
دارِم،24  ما  چه  کار  ک

َ
نهِ  ن

ُ
دارِم،24  سِراءِ  نِدارِم،24  خ

َ
ما  هيچی  ن

نی  
ُ
ر  رو  ز

ُ
مُ  هَمی  پِسَرَه  سَرْ  خ

َ
ن  خِد  ا

َ
شِسْت

ْ
رِ  وان

َ
ن  سَرْ  چَشمِه ءِ  دگِ

َ
بِرَفت
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دورۀ سوم، سال دوم

شمارۀ سوم و چهارم

پاییز - زمستان  13۹6

ه  همين  جَه  باشُ  بینی  
َ
ف  که  تهِ  چه  کار  داری؟1  حالا  دگِ

ُ
ت.  گ

ْ
دشِ

ه  مِشو.
َ
کِه  چِه  سِراءِ  وا  راست

[15] cešon  xo-r  vâ  kerd  did  ke  serâe-vo  xona-vo  
zendegoni  ârâsta  še-vo  ke  hama  ciz...  bād  biâmadan-o  
xed  am  zendegoni  kerdan.  zendegoni  kerdan-o  ana  yag  
gašt  xed  am  ceni  gardeš  mekardeš  yak  pirzâl-e  šār-e  Lut  
ke  biâmad  var  unja  nemâšome,  gof  ke  ey,  me  yak  
pirzâluke-om,  me-r  râ  nanden?

ه  شِه  
َ
نی  آراست

ُ
ه  وُ  زِنِدگ

َ
ن
ُ
ر  وا  کِرد  دید  که  سِراءِ  وُ  خ

ُ
]15[ چِشون  خ

  
َ
ن

َ
  ا

ُ
ن

َ
نی  کِرد

ُ
ن.  زِندِگ

َ
نی  کِرد

ُ
م  زندِگ

َ
  خِد  ا

ُ
ن

َ
وُ  که  هَمَه  چيز... بَد  بيامَد

رِ  لوت  که  بيامَد  
َ
ردشِ  یکَ  پيرْزالِ  ش

َ
ردشِ  مِک

َ
م  چِنی  گ

َ
شت  خِد  ا

َ
یَگ  گ

ندِن؟3
َ
م،2ییمِر  را  ن

ُ
ف  که  ایِ،  مِه  یَک  پيرزالوکِ  ئ

ُ
،  گ

ِ
م

ُ
وَر  اونجه  نِماش

[16] i  pirzâl  biâmad  dar  xone  ino  gof  ke  me  amru  var  
inja  eftâdâm,  me-r  jam  bokonen.  goftan:  bale,  cera  jam  
nankonem?  i  biâmad-o  i-r  jam  kerdan-o  non-o  cerâe  
dâdan-vo  gofteš  ke  me-r  yak  lahâfuke  beden  ke  vâ  xo  
da  xe  šom-o  i  da  xâb  še.

مرو  وَر4  اینجَه  
َ
ف  که  مِه  ا

ُ
  گ

ُ
نِه  این

ُ
ر  خ

َ
]16[ ئی  پيرزال  بيامَد  د

  ئير  
ُ
نمِ؟  ئی  بيامَد

ُ
نک

َ
ن:  بَلهِ،  چرا  جَم  ن

َ
فت

ُ
نِن.  گ

ُ
افِتادام،5  مِر  جَم  بُک

  بِدِن  که  وا  
حافوک6ِ

َ
فتشِ  که  مِر  یَک  ل

ُ
ن  وُ  گ

َ
  چِراءِ  داد

ُ
ن

ُ
  ن

ُ
ن

َ
جَم  کِرد

  خاب  شِه.
َ
مُ  ئی  د

ُ
7  ش

ِ
  خ

َ
  د

ُ
خ

[17] seb  ke  še  biâmad  be  i  xona  gof:  xed  am  tâ  berem  
yag  gardeše  bokonem  tu  kuco.  gof:  xeyli  xob.  âxer  da  
xâb-an,  mâ  cete  uno-r  bugzârem?  gof:  berem,  hâlâ  
bexemma.  biâmadan-o  xed  am  gardeše  kerdan-o  i  xânem  
gof  ke  ana  ma  ceni  marde  dârom  ke  ana  matarsom  ke  
az  gorde  u  harkat  nankonom  ke  agar  az  gorde  u  harkat  
konom  tu  gorde  u  yak  cize  hastâ  ke  agar  kase  bekašed-e  
hami  zud  nafas-eš  kanda  mešu.

ردشِِ  
َ
م  تا  بِرِم  یَگ  گ

َ
ف:  خِد  ا

ُ
ه  گ

َ
ن
ُ
]17[ صِب  که  شِه  بيامَد  بهِ  ئی  خ

ر  
ُ
ون

ُ
  خابَن.  ما  چِتِ  ا

َ
ب.  آخِر  د

ُ
نمِ  تو  کوچُ.  گف:  خِيلی  خ

ُ
بُک

  ئی  
ُ
ن

َ
ردشِِ  کِرد

َ
م  گ

َ
  خِد  ا

ُ
ن

َ
ف:  بِرِم،  حالا  بِخِم مَه.9  بيامَد

ُ
ذارِم؟8  گ

ْ
بوگ

ردِ  او10    
ُ
ز  گ

َ
رسُم  که  ا

َ
  مَت

َ
ن

َ
  مَه  چِنی  مَردِ  دارُم  که  ا

َ
ن

َ
ف  که  ا

ُ
خانِم  گ

ردِ  او  یک  چيزِ  
ُ
م  تو  گ

ُ
ن
ُ
ت  ک

َ
ردِ  او  حَرْک

ُ
ر  از  گ

َ
گ

َ
م  که  ا

ُ
ن
ُ
ک

ْ
ن
َ
ت  ن

َ
حَرْک

ه  مِشو.
َ
ند

َ
سِش12  ک

َ
ف
َ
شِد11ِ  همی  زود  ن

َ
ر  کسِ  بِک

َ
گ

َ
هَستا  که  ا

[18] beruftan-o  i  bâr  konâr  hamu  ju  didan  kaštie  tu  
âb-â-vo  gofteš:  xed  am  biâ  tu  hami  kešti  šem.  i,  zaneka  
i-r  tu  kešti  kerd-o  zanjir-a  be  dar  endâxt-o  var  hami  tu  
âb  xed  am  zadan  beraftan.  var  tu  âb  zadan  beraftan-o  
be  yag  jâe  rasidan-o  didan  ke  hazâr  tâ  vâ  pâdešâ  xabar  
beber  ke  ana  doxtar-e  parizâd-a  biârdeš.

فتشِ:  
ُ
تیِ  تو  آب آ  وُ  گ

ْ
ش

َ
ن  ک

َ
نارْ  هَمو  جو  دید

ُ
  ئی  بار  ک

ُ
ن

َ
]18[ بِرَفت

نجيرَ  
َ
  ز

ُ
ه  ئير  تو  کِشتی  کِرد

َ
نِک

َ
م  بيا  تو  هَمی  کِشتی  شِم.  ئی،  ز

َ
خِد  ا

ن.13  وَر  تو  آب  
َ
ن  بِرَفت

َ
د

َ
م  ز

َ
  وَر  هَمی  تو  آب  خِد  ا

ُ
ر  انِداخت

َ
به  د

ر  بِبِر14    
بَ

َ
ن  که  هَزار  تا  وا  پادشِا  خ

َ
  دید

ُ
ن

َ
  به  یَگ  جاءِ  رَسید

ُ
ن

َ
ن  بِرَفت

َ
د

َ
ز

  بياردشِ.
َ
رِ  پَريزاد

َ
خت

ُ
  د

َ
ن

َ
که  ا

[19] i-r  beber  tu  serâ  xo.  yakke  biâmad  gof  ke  doxtar-e  
parizâd-a  pirzâl  biârda   vo  goftan  ke  i-r  biâren.  i-r  
biârdan-vo  vâ  hamu  pâdešâ  dâdan.  i  gof:  me  šuare  
dârom,  šemâ  cete  ceni  kâre  mokonen?  gof  ke  hâlâ  i  dam  
te-r  az  u  šuar  ce  kâr-â?  i  dam  dega  i-r  vâ  i  dâdan-vo  
dega  mâ  xo  az  unja  biâmadom  vâ  xo,  dega  nafāmidom  
ke  ce  kâr  kerdan.  ana  amigzar  bale.

  پيرزال  
َ
رِ  پَريزاد

َ
خت

ُ
ف  که  د

ُ
  بيامَد  گ

ِّ
.  یَک

ُ
]19[ ئير  بِبِر  تو  سِرا  خ

ن.  
َ
ن  وُ  وا  هَمو  پادشِا  داد

َ
ن  که  ئير  بيارِن.  ئير  بيارد

َ
ت
ْ
ف
ُ
ه  وُ  گ

َ
بيارد

ف  که  
ُ
نِن؟  گ

ُ
ئی  گف:  مِه  شوَرِ  دارُم،  شِما  چِتِه  چِنی  کارِ  مُک

ن  
َ
ه  ئير  وا  ئی  داد

َ
م  دگِ

َ
م  ترِ  از  او  شوَر  چه  کارآ؟  ئی  د

َ
حالا  ئی  د

م  که  چِه  کار  
ُ
ميد

َ
ف
َ
ه  ن

َ
،  دگِ

ُ
م  وا  خ

ُ
ز اونجَه  بيامَد

َ
  ا

ُ
ه  ما  خ

َ
وُ  دگِ

ر  بَلهِ.15 
َ
ذ

ْ
ميق

َ
  ا

َ
ن

َ
ن،  ا

َ
کِرد

 

درِی. )م.م(  .1

پيرزالوک: تصغير پيرزال.  .2

دِن= نمی دهيد.
ْ
ن
َ
ن  .3

وَر = بر.  .4

افِتادام= افتاده ام.  .5

لحَافوک = تصغير لحاف.  .6

= خواب. راوی در اینجا صورت محلی و صورت همان کلمات در فارسی رایج را در 
ِ
خ  .7

کنار هم به کار می برد.

: جمع مؤدبانه.
ُ
 خوابَن، اون

َ
د  .8

بِخِم مَه= )بـ( خواهيم آمد.  .9

ردِ او= پهلوی او.
ُ
گ  .10

شِدِ= بکشدش، بکشد آن را. موضوع مورد نظر باید نوعی طلسم باشد که او 
َ
بِک  .11

را در زندگی نگه می دارد. با توجه به شباهت این حکایت با داستان »جان تيغ و 

چل گیس« )نک. پانویس 2، صفحۀ نخست همين مقاله(، »شئ« مورد نظر باید 

خنجر باشد که حافظِ جانِ مردِ جوان است.

سِش: صورت فارسی رایج است.
َ
ف
َ
ن  .12

دند به آب و رفتند.
َ
ن= ز

َ
ن بِرَفت

َ
د

َ
وَر تو آب ز  .13

بِبرِ= )بـِ( برُد.  .14

... بَلهِ: عبارتِ قالبیِ مقطع داستان.
ُ
ما  خ  .15
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با توجه به متن اصلی، تعبيرِ نزدیک تر به این عبارت چنين است: »بار دیگر که   .1

یـم( بيایيد«. )

یـم( متن اصلی: آمَد. )  .2

تعبير نزدیک تر »مکتبی شد« است. متن اصلی می تواند به معنی »به سن وسال   .3

یـم( مکتب رفتن رسید« باشد. )

متن اصلی: آن وقت.  .4

متن: پدرش چنين چيزهایی داشت.  .5

ر مُکشِن اگر مِبَخشِن« )چه بکشید چه ببخشید(.
َ
متن اصلی: »اگ  .6

متن اصلی: »بيا تا بِرِم«.  .7

متن اصلی: »ئی چِنی کسِ« )یک چنين کسی(.  .8

واژۀ »بی معنا« که در اینجا »وصف ناپذير« )indicible( ترجمه شده و در پانویس   .9

44 نيز »حسن تعبير« خوانده شده است، در برخی گویش ها، همچنان به عنوان 

 مبهم« )به نقل از استاد نجيب مایل هروی( به 
ِ
دشنام، یا به عبارتی دقيق تر، »دشنام

یـم( کار می رود. )

یـم([ متن: نهنگ. ]اینجا: تمساح کوچک خاص سیستان و کرمان )  .10

یـم( ن، بِرَفتن«. )
َ
متن اصلی: »بِرَفت  .11

ترجمح

]1[ پادشاهی بود. این پادشاه ازدواج کرد و سال ها صاحب 

فرزند نشد. شبی درویشی به خانۀ او آمد و وردهایی خواند. 

 ـما چند سالی است فرزند  پادشاه به او گفت: اگر ورد بخوانی 

نداریم   ـ اگر ورد بخوانی تا ما صاحب فرزند شویم، آن وقت، 

هنگامی که برگردید،1 هرچه لایق شما بدانيم به شما خواهيم داد. 

درویش قبول کرد2 و پس از مدتی، خدا فرزندی به پادشاه داد. 

]درویش[ گفت: اگر بچه مُرد، آن را نگه دارید و اگر زنده ماند، آن 

را نگه دارید.

]2[ بچه، دو هفته ]بعد از آن[ که به دنيا آمد مُرد. ]پادشاه[ آن را 

نگه داشت. درویش گفت: با بچه چه کردید؟ او جواب داد: ما آن 

را چند روزی نگه داشتيم ]چون[ شما نيامدید، آن را دفن کردیم. 

آن وقت، درویش کنار رودخانه رفت و دید که بله او را نگه 

]پادشاه[ گفت:  او بچه را زنده کرد. بچه زنده شد.  داشته اند. 

درویش چه شد که ما به او چيزی بدهيم؟ جواب دادند: درویش 

فرار کرد، رفت.

]3[ آن وقت، آنها بچه را نگهداری کردند و او به مکتب رفت.3 

باری،4 پدرش ثروتمند بود:5 انبار داشت، اتاق هایی داشت. او 

گفت: آهای، مواظب باشید این بچه درها را باز نکند ]از ترس 

این[ که عاشق شود، زيرا اگر بياید و تصوير دختر پريزاد را ببیند، 

مبادا فرار کند و از پیش ما برود.

]4[ کودک یک روز با خدمتکارش به گردش رفت ]به او[ 

گفت: درها را باز کن. او درها را باز کرد و ]مرد جوان[ دید که وای 

چه نقاشی هایی روی دیوارها کنده شده است، همانجا، هوش از 

سرش رفت و مُرد.

]5[یاو مُرد و خدمتکار رفت که به پادشاه خبر بدهد: قبلۀ 

عالم! مرا بکشید یا ببخشید،6 پسرتان به زور کليد را از من گرفت، 

در را باز کرد و حالا هم آنجا مرده است. پادشاه گفت: بروید 

پيدایش کنيد. اگر مرده دفنش کنيد خوب چه  کار می توانم بکنم؟ 

نبایستی چنين کاری می کردی.

]6[ آنها رفتند او را روی پشت خود گذاشتند و آوردند. مرد 

جوان زنده شد. حالا هم اینجاست. لباسهایش را برداشت و 

دوید رفت. رفت و رفت به یک ده رسید. به یک ده رسید و دید 

در این ده، همهمه و آشوب است. گفت: بابا، تو ده شما چه خبره؟

]7[ به او گفتند: این است که در ده ما چيزی پيدا شده که 

آدم ها را می خورد، گوسفندها را می خورد، حيوانات را می خورد. او 

پرسید: این چه جور موجودی است، چه جور چيزی است؟ به او 

گفتند: الآن نمی دانيم، جرئت نمی کنيم به آن نزدیک شویم. دو نفر 

ما  گفتند:  آنها  می روید؟  کجا  گفت:  او  شدند.  نزدیک  او  به 

می رویم، می رویم تا برای خودمان زن پيدا کنيم. او گفت: من هم 

همين خيال را دارم، من هم به همين خيال راه افتاده ام. آنها هر سه 

گفتند: شما هم بيایيد ]یعنی[ آن دو جوان و این یکی که درویش 

زنده اش کرده بود.

]8[ او دیگر به راه افتاد و گفت: برویم،7 من این موجود را هر 

چه که باشد می کشم. دوستان مرا جمع کنيد. آنها دوستان او را 

جمع کردند. یک پادشاهی بود، به او گفتند: پادشاه، یک شخصی8  

پيدا شده ]که[ می گوید: من این چيز وصف ناپذير9  را می کشم.

]9[ بعد او رفت و رفت او را نزدیک غول دریایی10 بردند. این 

یک غول دریایی بود. وقتی کنار غول دریایی رسید، گفت: بيایيد، 

یک گاو، یک گاو چاق هست. آن را از وسط دو نيم کنيد و نيمی 

از آن را بياورید که در دهان غول بیندازم طوری که بميرد. آنها چنين 

آن را در دهانش  او  کردند.11 هنگامی که ]غول[ نفس کشید، 

انداخت و کشت. آنها آمدند و غول را تکه تکه کردند.

]10[ شاه گفت: می خواهم دخترانم را به شما بدهم، شما 

مردهای زرنگی هستيد. به هریک از آنها یک دهِ بخشید، اما کسی 

که غول را کشته بود، قبول نکرد و از آنجا رفت. او رفت و به 

چشمه ای رسید ]که[ درختی آنجا بود. درختی در این محل بود 

که دختر پريزاد به آنجا می آمد و مَشک خود را آب می کرد. ]و به 
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آنجا[ رفت وآمد داشت.

]11[ او به آنجا رسید. درختی آنجا بود، یک درخت بَنِه )پستۀ 

کوهی( آنجا بود. دوتا گنجشک، دو تا کبوتر که آنجا روی درخت 

نشسته بودند،1 گفتند: آهای آدميزاد، تو که اینجا غلتيده ای،2 دختر 

پريزاد الآن اینجا می آید مشکش را آب می کند و این درخت را 

تکان می دهد و می گوید: ای درخت بی ثمر، هر وقت که من آمدم، 

تو یک بار هم ميوه ندادی. آن وقت تو جيب هایت را از نخود و 

کشمش پر کن و بريز ]پایين[ تا او مشغول ]جمع کردن آنها[ شد، 

او را بگير؛ وگرنه نمی توانی او را بگيری.

]12[ او برخاست.3 کبوترها گفتند: اِ، چرا پیش از آنکه ما به 

سرپناه برویم بلند شدی؟ آنها به سرپناه رفتند و سپس او از درخت 

بالا رفت. دید که کنار جوی آب روشن شد. پیش از آمدن ]دختر 

پريزاد؟[ لب جوی شگفتی های بسیاری شد.4 او از درخت بالا 

رفته بود و دختر آمد درخت را گرفت و آن را تکان داد و گفت: تو 

ميوه نداری، آنقدر که من آمدم تا یک ميوۀ خوب بدهی...

]13[ پسر، نخودها را ریخت تا دختر آنها را جمع کند. او 

پشتش را به درخت کرد و به سرعت نخودها را جمع می کرد. این 

از درخت پایين آمد و او را گرفت. او را گرفت و از آنجا رفت. با 

او از آنجا رفت. ]دختر[ گفت: اوهوی، من خواستگار دارم. پدر 

و مادرم الآن می آیند و تو را می کشند. برای چه این کار را کردی؟ 

او گفت: چه اشکالی دارد؟ من برای تو، برای بردن تو چندین 

فرسخ آمده ام.

]14[ باهم رفتند. رفتند. او گفت: ای بابا، ما کجا می رویم؟ 

آخر ما هيچی نداریم، نه خانه داریم، نه اتاق داریم، چه کار کنيم؟ 

رفتند کنار چشمۀ دیگری نشستند. پسر، سرش را روی زانوهایش 

گذاشت. ]دختر[ به او گفت: چه ات است؟ همينجا بشین و نگاه 

کن چه خانه ای حاضر می شود.

]15[ او چشم هایش را باز کرد و دید که یک خانه، اتاق، 

وسایل زندگی و همه چيز حاضر شده است. بعد آنها باهم زندگی 

کردند. باهم زندگی کردند و تا یک بار که باهم گردش می کردند 

که یک پيرزن زشت رو5 یک شب آمد آنها را پيدا کرد و گفت: 

آهای! من پيرزن فقير]ی[ هستم، نمی گذارید من بيایم داخل؟ 

]16[ این پيرزن به خانۀ آنها وارد شد و گفت: من امروز این 

طرف ها آمدم به حال من رسیدگی کنيد. گفتند: بله، چرا رسیدگی 

نکنيم؟ او داخل آمد و از او پذيرایی کردند و به او غذا دادند. او 

گفت: به من لحافچه ای بدهيد تا بخوابم. او خوابيد.

]17[ صبح او به اتاق آنها آمد و ]به زن جوان[ گفت: با هم 

برویم گردش کنيم ]زن جوان[ گفت: خيلی خوب، آخر او )شوهرم( 

برویم زود  پيرزن گفت:  او را رها کنيم؟  خواب است چطور 

برمی گردیم. آنها رفتند و گردش کردند. خانم گفت: من شوهری 

دارم که می ترسم از کنارش دور شویم. ]او ناراحت می شود، چون[ 

در پشتش چيزی دارد طوری که اگر کسی آن را بيرون بکشد، 

سش زود بالا می آید.6 
َ
ف
َ
ن

]18[ و آن وقت7  آنها رفتند و کنار رودخانه8 یک کشتی دیدند 

که روی آب بود. پيرزن گفت: بيا باهم داخل این کشتی بشویم. 

او، این زنيکه، او را داخل کشتی برد. طناب لنگر را باز کرد و با هم 

رفتند. به آب زدند و رفتند و رسیدند به جایی، دیدند هزار نفر برای 

پادشاه خبر برده اند که ]پيرزن[ دختر پريزاد را آورده است.

]19[ او ]؟[ را به خانۀ خود برد. کسی آمد و گفت که پيرزن، 

دختر پريزاد را با خود آورده است. ]شاه[ گفت: او را بياور. او را 

بردند و به این شاه دادند. ]دختر[ گفت: من شوهر دارم، شما چطور 

می توانيد چنين کاری بکنيد؟ او گفت: حالا این شوهر به چه 

کارت می آید؟ آن وقت، دیگر او را به او دادند و من هم از آنجا 
رفتم و نمی دانم چه کار کردند. همين، تمام شد، بله.9

یـم( ترجمۀ دقيق تر از متن اصلی: ... روی این درخت نشستند. )  .1

در متن اصلی، »ورغلتيده ای« آمده است. اگر »غلتيدن« به معنی »دراز کشیدن«   .2

کرد.  معنا  کشیدن«  دراز  پهلو  »به  می توان  را  »ورغلتيدن«  باشد،  )آنندراج( 

نویسنده، با وجود اطلاع از معنای این کلمه )نک: بند11، پانویس6( آن را به »غلت 

یـم( زدن، چرخيدن« )se vautrer( برگردانده است. )

ه )سرش را حرکت داد(.
َ
ر حَرْکت داد

ُ
متن اصلی: ئی سَر خ  .3

ه لِ جو بيامَد«، به نظر نویسنده مبهم است 
َ
 بَن

ْ
ل

ُ
 گ

ُ
ل

ُ
 گ

ُ
ر جِلِ وا خ

َ
ذ

ْ
عبارت »اوق  .4

)نک. بند 12، پانویس 13(، از این رو به صورت مجازی تعبير شده است؛ اما 

می توان به معنی حقيقی نيز آن را دریافت: لب جوی، جلوی پایش، آنقدر گل و 

یـم( بوته درآمد. )

رِ  لوت« )= پير سپيدمویی از شهر لوت( را 
َ
نویسنده در اینجا عبارت »پيرْزالِ  ش  .5

یـم(  »پيرزنِ زشت رو« معنا کرده است. )
ً
مجازا

 باید به »نفسش بند می آید« 
ً
ه  مِشو« آمده که ظاهرا

َ
ند

َ
سِش  ک

َ
ف
َ
در اصل »ن ی6.ی

یـم( )= می ميرد( برگردانده شود. )

یـم( متن اصلی: این بار. )  .7

نارْ  هَمو  جو« )= این بار آنها به کنار 
ُ
  ئی  بار  ک

ُ
ن

َ
در متن اصلی تصریح شده »بِرَفت  .8

یـم( همان جوی )رودخانه( رفتند( و نه »آن وقت آنها رفتند و کنار رودخانه«. )

 به معنی »همينقدر، بله« است، نه »همين، 
ً
ر بَلهِ« است که ظاهرا

َ
ذ

ْ
ميق

َ
در اصل »ا  .9

یـم( تمام شد، بله«. )


